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ظاه��راً  مس��ئوليت اداره خانواده در 11 س��الگي به 
عهده ش��هيد قرار مي گيرد. در اين مورد توضيحاتي 

بفرمائيد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم.‌شهيد‌دستغيب‌ده‌ساله‌بودند‌که‌
پدر‌را‌از‌دسللت‌دادند.‌بنده‌هم‌تازه‌متولد‌شللده‌بودم‌
و‌‌20روز‌بيشللتر‌نداشللتم‌که‌پدر‌از‌دنيللا‌رفت‌و‌مرد‌
خانواده‌آن‌بزرگوار‌بود.‌سلله‌تا‌خواهر‌و‌سلله‌تا‌برادر‌
بوديم‌و‌آسيد‌ابوالحسن‌‌2سال‌داشت.‌بالطبع‌جز‌خدا‌
کسي‌نسللبت‌به‌چنين‌خانواده‌اي‌حامي‌نبود‌و‌خداي‌
تعالللي‌هم‌کمک‌کرد‌و‌بزرگ‌شللديم.‌آن‌بزرگوار‌که‌

نوري‌از‌انوار‌الهي‌شد.
ايشان چگونه معيشت خانواده را تامين مي كردند؟

در‌کنللار‌مسللجد‌پدري‌ما‌يک‌نانوائي‌بللود‌که‌مربوط‌
به‌خود‌مسللجد‌بود‌و‌اجاره‌اي‌مي‌داد‌و‌با‌همان‌اجاره‌
زندگي‌ما‌تامين‌مي‌شللد.‌بعد‌هم‌وقتي‌به‌‌15سللالگي‌
رسيدند،‌به‌جاي‌پدر‌در‌داخل‌محراب‌مسجد‌باقرخان‌
اقامه‌جماعت‌کردند.‌قبل‌از‌ايشان‌پسرعموي‌ما،‌آسيد‌
کاظللم‌به‌جاي‌پللدر‌نماز‌مي‌خواند.‌تللا‌تقريبا‌‌25‌،24

سالگي‌هم‌در‌همان‌‌جا‌بودند.
از تحصيلات حوزوي و اس��تادان ايش��ان نيز نكاتي 

را بيان كنيد.
ايشللان‌ابتللدا‌در‌مسللجد‌نصيرالملک‌صللرف‌و‌نحو‌
خواندنللد.‌بعد‌نزد‌علي‌اکبر‌ارسللنجاني‌کلله‌از‌علماي‌
بزرگ‌شهر‌و‌مجتهد‌بود‌و‌در‌هاشميه‌تدريس‌مي‌کرد،‌
درس‌خواندنللد‌و‌سللطح‌را‌در‌آنجا‌تمللام‌کردند.‌بعد‌
هم‌عازم‌نجف‌اشرف‌شللدند‌و‌در‌آنجا‌ادامه‌تحصيل‌
دادنللد.‌در‌نجللف‌ابتللدا‌در‌درس‌حللاج‌محمد‌کاظم‌
شلليرازي‌شرکت‌کردند.‌ايشان‌يکي‌از‌مراجع‌آن‌وقت‌
بود.‌فقه‌و‌اصول‌را‌نزد‌ايشللان‌و‌نزد‌آسلليد‌ابوالحسن‌
اصفهانللي‌و‌عرفان‌را‌نزد‌مرحوم‌آقاي‌قاضي‌خواندند‌
که‌از‌هر‌دو‌جهت‌هم‌برکات‌فوق‌العاده‌اي‌نصيبشللان‌
شللده‌بود.‌از‌لحاظ‌علميت‌فوق‌العاده‌شللدند.‌يکي‌از‌

مراجع‌معظم،‌يعني‌آيت‌الله‌بهجت‌براي‌من‌نقل‌کردند‌
)خود‌ايشان‌هم‌از‌شاگردان‌مرحوم‌آشيخ‌محمد‌کاظم‌
شلليرازي‌بودند‌و‌با‌شهيد‌دسللتغيب‌در‌يک‌جا‌درس‌
مي‌خواندنللد(‌که‌يک‌شللب‌در‌عالم‌رويللا‌ديدم‌آقاي‌
دستغيب‌عازم‌شيراز‌هسللتند‌و‌همه‌اهالي‌شيراز‌براي‌

استقبال‌از‌آقاي‌دستغيب‌به‌دروازه‌قرآن‌آمده‌اند.
فردا‌صبح‌سر‌جلسه‌که‌حاضر‌شدم،‌روياي‌شب‌قبل‌را‌
براي‌مرحوم‌آشيخ‌محمد‌کاظم‌تعريف‌کردم.‌ايشان‌رو‌
کردند‌به‌آقاي‌دستغيب‌و‌گفتند‌که‌بلند‌شو‌برو‌شيراز‌
که‌شلليرازي‌منتظرت‌هسللتند.‌جواز‌اجتهاد‌را‌نوشتند‌
و‌دادنللد‌به‌ايشللان.‌بعد‌جواز‌اجتهاد‌از‌مرحوم‌آسلليد‌

ابوالحسللن‌اصفهاني‌و‌از‌آميرزا‌محمدباقر‌‌اصطهباناتي‌
هم‌گرفتند‌و‌آمدند‌شلليراز‌و‌همان‌طوري‌شد‌که‌آقاي‌
بهجللت‌گفته‌بللود،‌يعني‌جمعيت‌طوري‌شللد‌که‌روز‌
به‌روز‌اهالي‌شيراز‌بيشللتر‌متوجه‌اين‌بزرگوار‌شدند،‌
طوري‌که‌مسللجد‌باقرخان‌که‌مسللجد‌پدري‌کوچک‌
بود‌و‌ديگر‌جمعيت‌جا‌نمي‌شللد‌و‌از‌آن‌مسجد‌آمد‌به‌
مسجد‌طبالان‌که‌بزرگ‌تر‌بود.‌به‌تدريج‌جمعيت‌بيشتر‌
شد‌و‌آمدند‌به‌مسللجد‌جامع‌عتيق‌که‌يکي‌از‌مساجد‌
قديم‌شيراز‌بود‌و‌خرابه‌هم‌شده‌بود.‌ايشان‌که‌آمدند،‌

به‌برکت‌حضورشللان،‌مسللجد‌آباد‌و‌تبديل‌به‌يکي‌از‌
مساجد‌مهم‌تاريخي‌ايران‌شد.

شهيد دس��تغيب ظاهرا محضر مرحوم انصاري را هم 
درک كرده بودند. درباره ميزان تحصيلات شهيد نزد 

ايشان و حواشي آن جلسات توضيح بفرمائيد.
آن‌بزرگوار‌در‌نجف‌با‌مرحوم‌قاضي‌آشنا‌شدند‌که‌از‌
بزرگان‌اهل‌معرفت‌بللود.‌او‌که‌به‌رحمت‌خدا‌رفت،‌
ديگر‌کسللي‌نبود‌که‌بشللود‌به‌او‌پناه‌برد‌و‌راه‌و‌چاه‌
را‌بشناسللد‌و‌بتواند‌راهبري‌کند.‌شهيد‌رفاقت‌خاصي‌
داشتند‌با‌مرحوم‌آشيخ‌حسنعلي‌نجابت‌و‌ايشان‌آيت‌الله‌
انصاري‌را‌به‌شللهيد‌دستغيب‌معرفي‌کرد.‌آن‌بزرگوار‌
سفري‌به‌زيارت‌عتبات‌رفته‌بودند‌و‌در‌آنجا‌شاگردان‌
مرحللوم‌قاضللي‌به‌ديدن‌ايشللان‌آمده‌بودنللد.‌در‌بين‌
شاگردان‌ايشان‌آقاي‌حسنعلي‌نجابت‌هم‌بود.‌مرحوم‌
آقاي‌انصاري‌در‌ميان‌شاگردان،‌آقاي‌نجابت‌را‌جذب‌
مي‌کنند‌و‌ايشان‌هم‌بعد‌از‌رحلت‌آقاي‌قاضي،‌به‌آقاي‌
انصللاري‌رجوع‌مي‌کند‌و‌آقاي‌دسللتغيب‌را‌هم‌به‌اين‌
سللمت‌هدايت‌مي‌کنند‌که‌اگر‌آقاي‌قاضي‌رفت،‌آقاي‌
انصاري‌هستند.‌هر‌دو‌بزرگوار‌به‌محضر‌آقاي‌انصاري‌
مي‌رفتند‌و‌از‌محضللر‌آن‌بزرگوار‌بهره‌مي‌بردند.‌آقاي‌

انصاري‌از‌بزرگان‌اهل‌معرفت‌بودند.
در اي��ن مس��ير گويا گاه��ي اوقات ناچ��ار بودند به 

همدان بروند؟
همين‌طور‌اسللت‌و‌مرحللوم‌آقاي‌انصللاري‌هم‌چنال‌
ماطفللت‌و‌مهرباني‌و‌بزرگواري‌را‌نسللبت‌به‌شللهيد‌
داشللتند.‌از‌برکت‌شللهيد‌دستغيب‌و‌آشلليخ‌حسنعلي‌
نجابللت،‌ما‌هم‌خدمت‌مرحوم‌آقاي‌انصاري‌مي‌رفتيم.‌
من‌با‌يکي‌از‌بزرگان،‌آسلليد‌احمد‌فهري‌زنجاني‌که‌از‌
شللاگردان‌مرحوم‌آقاي‌قاضي‌و‌با‌فرض‌ايشان‌مرحوم‌
آشيخ‌عباس‌قوچاني‌انس‌داشتم،‌با‌نوع‌شاگردان‌ايشان‌
در‌مجالسللي‌که‌تشکيل‌مي‌شد،‌شرکت‌داشتيم.‌سفري‌
همراه‌با‌آسلليد‌احمد‌فهللري‌به‌همدان‌خدمت‌مرحوم‌

»من‌ دس��تغيب‌‌ف�رمود:‌ شهي����د‌
اطاع‌الخميني‌فقد‌اطاع‌الله«.‌اين‌عبارت‌
كه‌ است‌ اول‌ طراز‌ اولياء‌ مخصوص‌
چشم‌ چشمشان‌ خدا،‌ ديد‌ ديدشان،‌
محو‌ كاملا‌ و‌ خدا‌ گوش‌ گوشش‌ خدا،‌
جهان‌رب‌العالمين‌هستند.‌ايشان‌معتقد‌
بودند‌كه‌امام‌فاني‌در‌خدا‌هستند‌و‌به‌

مرحله‌فناي‌في‌الله‌رسيده‌اند.‌

»شهيد دستغيب در قامت يك برادر« در گفت و شنود شاهد ياران با 
آيت الله سيد محمدمهدي دستغيب

يك عمر در اشتياق شهادت بود ...

همراهي مستمر با شهيد دستغيب و علاقه بسيار به 
بر  اشراف  بزرگوار، امكان  شهيد  آن  راه  از  پيروي 
جزئيات حركت مبارزاتي وي را در كنار آگاهي 
از ويژگي هاي والاي شهيد براي برادر ايشان فراهم 
آورده كه در گفتگوي صميمانه حاضر بازگو شده 
است. آيت الله دستغيب با ديدي نافذ و بياني شيوا از 
برادر سخن گفته اند، بدان گونه كه در كمتر مطلبي 

اين همه نكات جالب در كنار هم قرار گرفته اند.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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آقاي‌انصاري‌رفتيم.‌کمي‌بعد‌شللهيد‌دستغيب‌که‌آمد،‌
وضع‌دگرگون‌شد‌و‌چند‌روزي‌که‌آنجا‌بوديم،‌‌وضع‌
عجيبي‌بود.‌آسلليد‌احمد‌فهري‌به‌من‌گفت:‌»نگاه‌کن!‌
ما‌که‌آمديم‌مثل‌دو‌تا‌بچه،‌آقاي‌دستغيب‌که‌آمد‌مثل‌
اينکلله‌آدم‌بزرگي‌آمده‌و‌بلله‌او‌احترام‌مي‌گذارد.«‌اين‌
را‌بگويم‌مرحوم‌آقاي‌انصاري‌التفات‌خاصي‌به‌شهيد‌
دسللتغيب‌داشللتند.‌من‌خودم‌اين‌را‌نشنيدم،‌ولي‌يکي‌
از‌دوستان‌نقل‌مي‌کرد‌که‌مرحوم‌آقاي‌انصاري‌فرموده‌
بودند‌آقاي‌دسللتغيب‌به‌شللهادت‌مي‌رسد‌و‌به‌لقاءالله‌
مي‌پيوندد.‌من‌سللال‌ها‌همراه‌شهيد‌بودم‌و‌مي‌ديدم‌که‌

اين‌آرزويش‌بود.
از نخس��تين فعاليت هاي مبارزاتي ايشان خاطراتي را 

نقل كنيد.
بنده‌چون‌از‌همان‌دوران‌کودکي‌تا‌لحظه‌شللهادت‌در‌
خدمت‌ايشللان‌بودم،‌به‌خوبي‌از‌حالات‌ايشان‌آگاهم.‌
شللهيد‌در‌دوران‌پهلوي‌منزوي‌بودند‌و‌فقط‌به‌مسجد‌
مي‌رفتند‌و‌به‌منزل‌برمي‌گشتند‌تا‌زماني‌که‌نهضت‌امام‌
پيش‌آمد‌و‌قضيه‌انجمن‌هاي‌ايالتي‌و‌و‌لايتي‌مطرح‌شد‌
و‌امام‌عليه‌رژيم‌شاه‌موضع‌گيري‌کردند.‌شهيد‌دستغيب‌
هر‌شب‌در‌مسجد‌جامع‌تفسير‌قرآن‌و‌شب‌هاي‌جمعه‌
هم‌دعاي‌کميل‌داشللتند.‌قباً‌کمتر‌مي‌شللد‌در‌مسائل‌
سياسللي‌وارد‌شللد‌و‌زمانه‌اقتضا‌نمي‌کرد.‌تنهائي‌هيچ‌
کاري‌نمي‌شد‌کرد.‌خداي‌تعالي‌به‌امام‌قدرتي‌داده‌بود‌
که‌قيام‌را‌آغاز‌کردند‌و‌همه‌روحانيوني‌که‌در‌سراسللر‌
ايران‌با‌ايشللان‌همفکر‌و‌هم‌خللط‌بودند،‌قيام‌کردند‌از‌

جمله‌شهيد‌دسللتغيب‌که‌لحن‌سخنراني‌هايشان‌تغيير‌
کرد‌و‌به‌تدريج‌ضمن‌تفسلليرهائي‌که‌مي‌کردند،‌گهگاه‌
اشاره‌به‌مفاسد‌دستگاه‌داشتند‌تا‌زماني‌که‌امام‌اعاميه‌
دادند‌که‌تقيه‌حرام‌و‌بيان‌حقايق،‌واجب‌است.‌از‌اين‌
جا‌بود‌که‌شللهيد‌دستغيب‌جان‌بر‌کف‌به‌ميدان‌آمدند‌
و‌در‌فارس‌سللرحلقه‌انقاب‌شدند‌و‌مردم‌را‌به‌طرف‌
امام‌آوردند‌و‌تمام‌مردم‌به‌طرف‌ايشان‌آمدند‌و‌همان‌
چيللزي‌که‌آقاي‌بهجت‌در‌عالللم‌رويا‌ديده‌بود،‌کاما‌
آشکار‌شد.‌البته‌سللاير‌آقايان‌اهل‌علم‌شيراز‌همراهي‌

کردند.
‌يادم‌هسللت‌اولين‌باري‌که‌ماموريللن،‌آن‌بزرگوار‌را‌
گرفتند‌و‌به‌زندان‌تهران‌بردند،‌بعد‌که‌آزادشان‌کردند،‌
تمام‌اهالي‌شيراز‌به‌استقبال‌آمدند‌و‌جمعيت‌از‌دروازه‌
قرآن‌هم‌گذشللت‌و‌تمام‌شهر‌را‌فرا‌گرفت.‌به‌هرحال‌
طوري‌بود‌که‌خداوند‌تبارک‌و‌تعالي‌از‌همان‌نوجواني‌
کمکللش‌بود‌و‌پدر‌را‌از‌دسللت‌داد،‌کس‌ديگري‌نبود‌
جز‌خدا‌و‌اين‌بود‌که‌توجه‌ايشللان‌به‌خدا‌بود‌و‌بس.‌
من‌بچه‌بودم‌و‌ايشان‌را‌مي‌ديدم‌که‌عصرها‌سجاده‌را‌
در‌گوشلله‌حياط‌پهن‌مي‌کردند‌و‌مي‌نشستند‌و‌به‌ذکر‌
مشغول‌مي‌شد.‌توجه‌ايشان‌همواره‌به‌سوي‌خدا‌بود‌و‌

خداي‌متعال‌هم‌کمکش‌بود‌و‌او‌را‌متوجه‌کرد.
يللک‌وقتللي‌سللاواک‌علماي‌
شهر‌را‌تهديد‌کرده‌بود،‌چون‌
شللب‌هاي‌جمعلله،‌هملله‌در‌
مسللجد‌جامع‌جمع‌مي‌شدند،‌
بود‌ زياد‌ فوق‌العللاده‌ جمعيت‌
و‌همه‌شللهر‌حرکللت‌مي‌کرد‌
و‌شبسللتان‌مسجد‌پر‌مي‌شد‌و‌
همه‌صحن‌مسجد‌را‌جمعيت‌
مي‌گرفللت.‌مللردم‌عاقه‌قلبي‌
به‌آن‌شللهيد‌بزرگوار‌داشللتند‌
و‌ايشللان‌که‌سللخن‌مي‌گفتند‌
ايشان‌در‌ در‌دل‌مي‌نشسللت.‌
اين‌سللخنان‌دستگاه‌را‌سخت‌
مي‌کوبيدنللد‌و‌از‌امام‌حمايت‌
مي‌کردنللد.‌سللاواک‌علمللا‌را‌
تهديد‌کرد‌که‌ديگر‌به‌مسجد‌
نياينللد.‌آنها‌هم‌يللک‌مقداري‌

ترسيدند‌و‌سعي‌کردند‌شهيد‌دستغيب‌را‌منصرف‌کنند‌
که‌سللخن‌را‌به‌طللرف‌دربار‌نبللرد‌و‌مي‌گفتند‌که‌اين‌
کار،‌خطرناک‌اسللت.‌حتي‌عده‌اي‌در‌صدد‌برآمدند‌که‌
جلسللات‌شللب‌هاي‌جمعه‌را‌تعطيل‌کنند.‌امام‌نامه‌اي‌
به‌يکي‌از‌علماي‌محترم‌شلليراز‌نوشللتند‌که‌شيراز‌در‌
صللف‌اول‌مبارزات‌ايران‌اسللت،‌مبادا‌مجلس‌را‌ترک‌
کنيللد‌که‌پشللتيبان‌مبللارزات‌تمام‌ملت‌ايران،‌شلليراز‌
است.‌به‌برکت‌حضور‌شهيد‌دستغيب‌مبارزات‌طوري‌
بود‌که‌امللام‌چنين‌تعبيري‌داشللتند.‌وقتي‌آن‌بزرگوار‌
در‌شللب‌هاي‌جمعه‌منبر‌مي‌رفتند،‌نوارهاي‌سخنراني‌
ايشللان‌به‌وسيله‌حاج‌آقا‌هاشللمي‌به‌قم‌فرستاده‌و‌در‌
آنجا‌تکثير‌و‌در‌سراسر‌ايران‌پخش‌مي‌شد‌و‌پشتگرمي‌
براي‌روحانيون‌سراسللر‌ايران‌بللود.‌به‌همين‌دليل‌امام‌
مرقوم‌فرمودند‌که‌تعطيل‌نکنيد،‌والا‌مبارزه‌ديگران‌به‌
سستي‌مي‌گرايد.‌تاثير‌سخنراني‌هاي‌ايشان‌به‌حدي‌بود‌
کلله‌حتي‌بعدها‌زماني‌که‌امام‌به‌پاريس‌رفته‌بودند،‌در‌
ماه‌مبارک‌رمضان،‌در‌يک‌روز‌شللهادت‌بود‌که‌شهيد‌
دسللتغيب‌درباره‌شللهادت‌صحبت‌کردند‌و‌نوار‌را‌به‌
پاريس‌فرستادند‌و‌امام‌دستور‌دادند‌که‌تکثير‌و‌غير‌از‌
ايران،‌در‌سرتاسر‌اروپا‌و‌امريکا‌هم‌بين‌مبارزين‌پخش‌
شود.‌در‌دوران‌مبارزات،‌الحمدلله‌آقاياني‌که‌از‌مبارزه‌
وحشللت‌داشتند،‌خودشللان‌به‌تدريج‌کنار‌رفتند،‌لکن‌

شهيد‌دستغيب،‌محکم‌و‌استوار‌در‌صحنه‌ماند.‌‌
از س��ال هاي آغازين نهضت امام و مبارزات ش��هيد 

دستغيب خاطراتي را بيان كنيد.
يادم‌هسللت‌محرم‌بود‌و‌مردم‌جوشللش‌بيشتري‌يافته‌
بودند،‌به‌طوري‌که‌در‌شللب‌عاشللورا‌ديگر‌در‌مسجد‌
جامع‌با‌وجود‌شبستان‌ها‌و‌صحن‌وسيع،‌براي‌جمعيت‌
جللا‌نبود‌و‌مجلس‌را‌در‌مسللجد‌نو‌گذاشللتند‌و‌تمام‌
صحن‌وسيع‌آن‌از‌جمعيت‌موج‌مي‌زد.‌شهيد‌دستغيب‌
در‌آن‌شللب‌چنان‌دسللتگاه‌را‌کوبيدند‌که‌رئيس‌وقت‌
شللهرباني‌گفت‌که‌کار‌دربار‌تمام‌است!‌‌در‌اين‌هنگام‌
خبر‌رسلليد‌که‌امام‌را‌در‌قم‌دسللتگير‌کرده‌اند.‌فردا‌يا‌
پس‌فردا‌بود‌که‌مجلسللي‌در‌مسجد‌جامع‌گرفته‌شد‌و‌
مردم‌را‌آگاه‌کردند.‌دسللتگاه‌بافاصله‌حکومت‌نظامي‌
برقرار‌کرد.‌مغازه‌ها‌بسته‌شدند‌و‌مردم‌از‌خانه‌ها‌بيرون‌
ريختنللد.‌خيابان‌ها‌مملللو‌از‌جمعيت‌بود.‌نظامي‌ها‌هم‌
تيراندازي‌مي‌کردند‌که‌خواهرزاده‌ما‌که‌13سال‌بيشتر‌
نداشت،‌وقتي‌از‌مدرسه‌برمي‌گشت،‌نزديکي‌شاه‌چراغ‌

تير‌خورد‌و‌شهيد‌شد.‌آن‌روز‌تعدادي‌شهيد‌شدند.

عقيده‌امام‌و‌شهيد‌دستغيب‌يكي‌بود‌
و‌كمترين‌اختلاف‌نظري‌با‌هم‌نداشتند.‌
كسي‌كه‌احاطه‌بر‌فقه‌دارد،‌مي‌داند‌كه‌
اطهار)ع(‌حق‌ ائمه‌ پيامبر)ص(،‌ از‌ پس‌
ولايت‌بر‌امت‌دارند‌و‌در‌غيبت‌آنان‌نيز،‌
اين‌امر‌به‌عهده‌فقيه‌عادل‌جامع‌الشرايط‌
مجتهد‌است.‌گمان‌نمي‌كنم‌كسي‌كه‌
كمترين‌آشنائي‌با‌فقه‌داشته‌باشد،‌اين‌

مطلب‌را‌انكار‌كند.‌

آيت الله سيد مهدي دستغيب به اتفاق آيت الله شهيدهاشم دستغيب در محضر شهيد آيت الله دستغيب.
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با‌دسللتگيري‌امام‌و‌سخنراني‌شللهيد‌دستغيب‌متوجه‌
شديم‌که‌افراد‌نزديک‌به‌امام‌قطعا‌دستگير‌خواهند‌شد‌
و‌از‌آنجا‌که‌شللهيد‌دستغيب‌در‌استان‌فارس‌پرچمدار‌
مبارزه‌بودنللد،‌اين‌احتمال‌در‌مورد‌ايشللان‌قوي‌تر‌از‌
همه‌بود.‌عده‌اي‌از‌جوان‌هاي‌مبارز،‌اطراف‌خانه‌ايشان‌
ايسللتادند‌تا‌محافظت‌کنند.‌يک‌شب‌کوماندوها‌حمله‌
کردنللد.‌اطراف‌خانه‌پر‌از‌جمعيت‌بللود.‌محرم‌بود‌و‌
يادم‌هسللت‌که‌هوا‌خيلي‌سللرد‌بود.‌در‌خانه‌قفل‌بود‌
و‌مللا‌در‌خانه‌بوديم‌که‌صداي‌تيراندازي‌را‌شللنيديم.‌
کوماندوها‌با‌سللر‌و‌صدا‌و‌هياهو،‌مردم‌را‌عقب‌زدند‌
و‌آمدند.‌يادم‌نيسللت‌که‌آيا‌کسي‌شهيد‌شد‌يا‌نه؟‌ولي‌
به‌هر‌حللال‌عده‌اي‌را‌زخمي‌کردنللد،‌بعد‌در‌خانه‌را‌

شکستند‌و‌به‌داخل‌خانه‌هجوم‌آوردند.
‌ما‌از‌ترس‌اينکه‌آن‌بزرگوار‌را‌نکشند،‌ايشللان‌را‌پنهان‌
کرديللم.‌وارد‌خانه‌که‌شللدند،‌گمانم‌با‌ته‌قنداق‌تفنگ‌
به‌شللقيقه‌ام‌زدند‌کلله‌بي‌هوش‌شللدم‌و‌وقتي‌به‌خود‌
آمدم‌که‌ديدم‌مرا‌دارند‌مي‌برند.‌اندکي‌بعد‌آسيد‌محمد‌
هاشللم‌را‌هم‌زدند‌و‌بيرون‌آوردند‌و‌خانه‌را‌زير‌و‌رو‌
کردند‌بلکه‌شللهيد‌را‌پيدا‌کننللد.‌زنان‌را‌هم‌زدند‌و‌از‌
جمله‌همشيره‌را‌که‌بازويش‌ورم‌کرده‌بود‌و‌مدتي‌بعد‌
هم‌ناچار‌به‌جراحي‌شد‌تا‌لخته‌هاي‌خون‌را‌که‌جذب‌
نمي‌شللد‌بيرون‌بياورند.‌هنوز‌هم‌دست‌ايشان‌مجروح‌
اسللت‌و‌اذيت‌مي‌شوند.‌بعد‌شنيديم‌که‌همشيره‌را‌هم‌
برده‌بودند‌به‌شللهرباني‌و‌تهديدش‌کرده‌بودند‌که‌بگو‌
برادرت‌کجاسللت؟‌ايشان‌هم‌بروز‌نداده‌بود‌و‌کتکش‌

زده‌بودند.
بعد‌شللهيد‌دسللتغيب‌پيغام‌دادنللد‌که‌اگللر‌بازجوئي‌
نمي‌کنيد‌و‌مرا‌در‌زندان‌آزاد‌مي‌گذاريد،‌خود‌را‌تسليم‌
مي‌کنم.‌آنها‌هم‌قول‌دادند‌و‌شللهيد‌دستغيب‌آمدند‌و‌
آنها‌هم‌بازجوئي‌نکردند‌و‌ايشللان‌را‌مستقيم‌به‌تهران‌
فرستادند.‌بنده‌و‌آسيد‌محمدهاشم‌را‌هم‌بردند.‌ايشان‌
اعتللراض‌مي‌کرد‌و‌آنها‌هم‌او‌را‌مي‌زدند.‌من‌سللنم‌از‌
سلليد‌محمدهاشم‌بيشللتر‌بود‌و‌مقداري‌هم‌از‌اوضاع‌
خبر‌داشللتم.‌رفتار‌حضرت‌سجاد)ع(‌هم‌در‌ذهنم‌بود‌
که‌ايشللان‌از‌کربا‌تا‌کوفه‌و‌از‌کوفه‌تا‌شللام‌کلمه‌اي‌
حرف‌بلله‌سللربازان‌و‌مامورين‌يزيللد‌نگفتند‌و‌وقتي‌
به‌شللام‌رسلليدند،‌در‌حضور‌مردم‌سللخن‌گفتند.‌من‌

مي‌دانسللتم‌که‌حرف‌زدن‌با‌اين‌اراذل‌و‌اوباش‌و‌يکي‌
به‌دو‌کردن‌با‌آنها‌فايده‌ندارد،‌به‌خصوص‌که‌مي‌ديدم‌
به‌محض‌اينکه‌سلليد‌محمدهاشللم‌حرف‌مي‌زند،‌او‌را‌
للم‌بود‌تا‌بفهمم‌حرف‌ مي‌زنند.‌من‌همان‌کتک‌اولي‌بسّه

زدن‌با‌آنها‌فايده‌ندارد.
بعللد‌همه‌مللا‌را‌به‌فرودگاه‌بردند‌و‌بلله‌تهران‌آوردند.‌
‌50،40روزي‌در‌زنللدان‌بوديم.‌روز‌اول‌يا‌دوم‌بود‌که‌
رئيس‌شهرباني‌آمد‌و‌قرآن‌کوچکي‌را‌از‌جيبش‌بيرون‌
آورد‌و‌به‌من‌گفت:‌»ببين‌من‌که‌قرآن‌در‌جيبم‌هست‌
مسلللمانم‌يا‌برادر‌تو؟«‌مي‌دانستم‌هر‌جوابي‌بدهم،‌شر‌
مي‌شللود،‌براي‌همين‌سللکوت‌کردم.‌مي‌ديدم‌که‌فعا‌

دور‌دست‌آنهاست‌و‌نمي‌شود‌کاري‌کرد.
كي آزاد شديد؟

پس‌از‌آنکه‌امام‌را‌آزاد‌کردند،‌شللهيد‌دستغيب‌و‌ساير‌
کساني‌را‌که‌دستگير‌کرده‌بودند،‌آزاد‌کردند.‌بعد‌ما‌را‌
به‌سللاواک‌بردند.‌بعدها‌در‌گزارشات‌ساواک‌خوانديم‌
که‌نوشته‌بودند‌تمام‌تقصيرها‌متوجه‌سيد‌مهدي،‌برادر‌
دسللتغيب‌اسللت،‌والا‌خود‌او‌تقصير‌ندارد!‌علتش‌هم‌
اين‌بود‌که‌ما‌قرار‌گذاشللته‌بوديم‌بعضي‌ها‌که‌ايشللان‌
را‌خرد‌مي‌کنند،‌ايشللان‌حللرف‌نزند‌و‌من‌دفاع‌کنم‌و‌
لذا‌من‌طرف‌اتهام‌قرار‌مي‌گرفتم‌و‌سللاواک‌هم‌تصور‌
مي‌کرد‌اينها‌همه‌کار‌من‌است‌و‌اين‌من‌هستم‌که‌مردم‌

را‌تحريک‌مي‌کنم! 
جريان مرجعيت بعد از فوت آيت الله حكيم در شيراز 

چگونه بود؟
آيت‌الله‌حکيم‌که‌بلله‌رحمت‌خدا‌رفتند،‌از‌طرف‌امام‌
جماعت‌مسللجد‌نو‌مجلس‌ترحيمي‌برگزار‌شللد.‌اهل‌
علم‌و‌مردم‌در‌اين‌مجلس‌شللرکت‌کردند‌و‌خود‌امام‌
جماعت‌به‌منبر‌رفت‌و‌سللخنراني‌کرد،‌لکن‌اسمي‌از‌
حضللرت‌امام‌نياورد.‌مردم‌خيلي‌نگران‌بودند.‌مجلس‌
داشللت‌تمام‌مي‌شللد‌که‌آيت‌الله‌دسللتغيب‌يادداشتي‌
نوشتند‌و‌در‌آن‌خواسللتند‌که‌مردم‌به‌امام‌ارجاع‌داده‌
شللوند‌و‌اين‌يادداشت‌را‌دادند‌به‌همشلليره‌زاده‌بنده،‌

آيت‌الله‌سلليد‌محمدعلي‌دستغيب.‌ايشان‌هم‌بافاصله‌
به‌منبر‌رفت‌و‌يادداشت‌را‌خواند‌و‌مردم‌شروع‌کردند‌
به‌صلوات‌فرسللتادن.‌همان‌شب‌ساواک‌به‌سراغ‌آسيد‌
محمدعلي‌رفت،‌ولي‌نتوانست‌ايشان‌را‌دستگير‌کند‌و‌
بعدا‌دستگيرشان‌کردند‌و‌همراه‌برادرش‌سيد‌علي‌اصغر‌
به‌تبعيد‌فرسللتادند.‌آنها‌مدتي‌در‌تبعيد‌بودند‌و‌شهيد‌
دسللتغيب‌بر‌منبر‌مي‌گفتند‌که‌مگر‌گناه‌آنها‌چيسللت؟‌
با‌سخنراني‌هاي‌ايشان‌و‌فشللار‌مردم،‌سرانجام‌آنها‌از‌

تبعيد‌آزاد‌شدند‌و‌به‌شيراز‌برگشتند.‌
نگاه ش��هيد دس��تغيب به امام، نگاه عرفان��ي بود يا 

سياسي يا فقهي؟

هملله‌اين‌ابعاد‌را‌در‌بر‌مي‌گرفت‌که‌از‌اين‌حرفشللان‌
کاما‌روشللن‌اسللت‌که‌فرمود:‌»من‌اطاع‌الخميني‌فقد‌
اطاع‌الله«.‌اين‌عبارت‌مخصوص‌اولياء‌طراز‌اول‌اسللت‌
که‌ديدشللان،‌ديد‌خدا،‌چشمشان‌چشم‌خدا،‌گوشش‌

گوش‌خدا‌و‌کاما‌محو‌جهان‌رب‌العالمين‌هستند.
شللهيد‌دستغيب‌معتقد‌بودند‌که‌امام‌فاني‌در‌خداست.‌
مللا‌هميشلله‌در‌اين‌باره‌با‌ايشللان‌صحبت‌مي‌کرديم‌و‌
ايشللان‌عقيده‌شان‌اين‌بود‌که‌امام‌به‌مرحله‌فناي‌في‌الله‌
رسلليده‌اند.‌چنين‌عقيده‌اي‌داشتند‌و‌به‌همين‌دليل‌هم‌
در‌راه‌امللام‌حرکت‌مي‌کردند‌و‌جانشللان‌را‌در‌اين‌راه‌

رايگان‌کرده‌بودند.
نگاه‌امام‌هم‌نسللبت‌به‌ايشللان‌همين‌طور‌بود.‌يکي‌از‌
افراد‌دفتر‌امام‌مي‌گفت‌برخورد‌امام‌با‌‌آقاي‌دستغيب،‌
برخورد‌متفاوتي‌بود‌و‌هر‌وقت‌ايشللان‌مي‌آمد،‌امام‌با‌
ايشان‌معانقه‌مي‌کردند‌و‌کاما‌مشخص‌بود‌که‌همديگر‌
را‌عميقا‌مي‌شناختند‌و‌لذا‌در‌يک‌راه‌قدم‌برمي‌داشتند.‌
وقتي‌که‌امام‌در‌قم‌قيام‌کردند،‌اولين‌کسللي‌که‌پاسخ‌
داد،‌شهيد‌دستغيب‌بود‌و‌طوري‌هم‌شد‌که‌انقاب‌در‌

فارس،‌در‌سراسر‌کشور‌طراز‌اول‌بود.‌
امام در سال 49 نظريه ولايت فقيه را در نجف مطرح 
كردند. گويا ش��هيد دستغيب در همان سال در شيراز 
اي��ن نظريه را مطرح و تبيين مي كردند. در اين مورد 

هم توضيح بفرمائيد.
عللرض‌کردم‌عقيده‌امام‌و‌شللهيد‌دسللتغيب‌يکي‌بود‌
و‌کمتريللن‌اختاف‌نظري‌با‌هم‌نداشللتند.‌کسللي‌که‌
احاطه‌بر‌فقه‌دارد،‌مي‌داند‌که‌پس‌از‌پيامبر)ص(،‌ائمه‌
اطهللار)ع(‌حق‌ولايت‌بر‌امت‌دارنللد‌و‌در‌غيبت‌آنان‌
نيللز،‌اين‌امر‌به‌عهده‌فقيه‌عادل‌جامع‌الشللرايط‌مجتهد‌
اسللت.‌گمان‌نمي‌کنم‌کسللي‌که‌کمترين‌آشنائي‌با‌فقه‌
داشته‌باشد،‌اين‌مطلب‌را‌انکار‌کند.‌اگر‌من‌باورم‌شد‌
آن‌کسللي‌را‌که‌امام‌معرفي‌کللرده‌و‌اين‌روايت‌را‌در‌
ذهن‌داشللته‌باشد‌که:‌»حافظاً‌لدينه،‌مخالفاً‌لهوا،‌مطيعاً‌
لامر‌مولا«‌اسللت‌و‌احکام‌رسللول‌خدا)ص(‌و‌ائمه‌را‌
نقل‌مي‌کند،‌هر‌مسلماني‌بايد‌بپذيرد،‌و‌او‌مرجع‌تقليد‌
باشللد.‌در‌اين‌زمينه،‌افراد‌با‌يکديگر‌فرقي‌نمي‌کنند‌و‌

اين‌چيزي‌بسيار‌طبيعي‌است. خداپرستي‌ راه‌ در‌ عمري‌ شهيد‌
را‌ اين‌ و‌ كرد‌ كمكش‌ هم‌ خدا‌ بود‌
همراهش‌ كه‌ اشخاصي‌ مي‌دانم‌ هم‌
بودند،‌همه‌منور‌شده‌بودند‌به‌نورش‌
و‌راه‌حق‌و‌حقيقت‌را‌طي‌مي‌كردند‌
و‌بعضي‌هايشان‌عندالله‌مقام‌هم‌پيدا‌

كرده‌بودند.

مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد جواد انصاري همداني.
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در ملاقات هائي كه بين شهيد دستغيب و امام وجود 
داش��ته حضور داشته ايد؟ خاطره اي را از آن ديدارها 

بيان كنيد.
يک‌ديدار‌راجع‌به‌بني‌صدر‌بود.‌بني‌صدر‌طغيان‌کرده‌
بود‌و‌سللروصدا‌هللم‌بلند‌کرده‌بود‌که‌به‌داد‌برسلليد،‌
در‌آن‌هنللگام‌آقاي‌خلخالي‌در‌مجلللس‌بود‌که‌فرياد‌
زد:‌»آقاي‌دسللتغيب!‌آقاي‌صدوقي!‌آقاي‌مدني!‌آقاي‌
اشرفي!‌آقاي‌طاهري‌و‌...‌به‌فرياد‌برسيد.«‌لذا‌مجلسي‌
از‌آقايان‌در‌محضر‌امام‌تشللکيل‌شللد.‌بنده‌هم‌همراه‌
اخوي‌رفتم.‌همه‌صحبت‌‌کردند‌و‌از‌امام‌خواستند‌که‌
بني‌صدر‌را‌رد‌کند.‌امام‌فرمود‌زود‌است،‌عجله‌نکنيد،‌
بگذاريد‌رسللوا‌شللود‌و‌مردم‌بفهمند،‌آن‌وقت‌بيرون‌
کردنش‌آسللان‌اسللت.‌و‌قصه‌هم‌همين‌طور‌هم‌شد‌و‌
طولي‌نکشيد‌که‌بني‌صدر‌رسوا‌شد‌و‌مردم‌فهميدند‌که‌

راهش‌غلط‌است‌و‌معزولش‌کردند.
البتلله‌من‌از‌سللال‌‌42با‌امام‌ارتباط‌داشللتم‌و‌بار‌اولي‌
که‌شهيد‌دسللتغيب‌را‌گرفتند،‌به‌قم‌خدمت‌امام‌رفتم.‌
مرتبه‌دوم‌يا‌سللوم‌من‌رفته‌بودم‌تهران‌به‌ديدار‌اخوي‌
کلله‌در‌زندان‌بود‌و‌امللام‌دعوت‌گرفتند‌کلله‌به‌منزل‌
خللود‌من‌بيايد،‌اين‌بود‌که‌همللراه‌اخوي‌به‌منزل‌امام‌
مي‌رفتيم‌و‌در‌آنجا‌صحبت‌هائي‌مي‌شد،‌از‌جمله‌فرداي‌
آن‌روزي‌کلله‌آنجا‌رفتيم،‌مردم‌با‌امام‌ديدار‌داشللتند‌و‌
جمعيت‌زيادي‌آمده‌بود‌و‌امام‌مشغول‌صحبت‌شدند،‌
از‌جمللله‌صحبت‌هاي‌ايشللان‌راجع‌به‌دسللتگاه‌بود‌و‌
گفتند:‌»ببينيد‌اين‌نانجيب‌ها‌نسللبت‌به‌آقاي‌دستغيب‌
چه‌کارها‌کرده‌اند.‌آقاي‌دستغيب‌از‌مفاخر‌عالم‌اسام‌
اسللت.«‌بعد‌از‌ايشان‌اذن‌خواستم‌که‌به‌شيراز‌بروم‌و‌
مللردم‌را‌آماده‌اسللتقبال‌کنم‌که‌ايشللان‌گفتند‌برو.‌من‌
رفتم‌شيراز‌و‌اعام‌کردم‌و‌ساواک‌فهميد،‌‌چون‌مرتبه‌
اولي‌که‌آقا‌آزاد‌شدند،‌جمعيت‌زيادي‌به‌استقبال‌آمد.‌
در‌اينجا‌سللاواک‌زرنگي‌کرد‌و‌آقا‌را‌شللب‌با‌هواپيما‌
آوردند‌و‌يکراسللت‌به‌منزل‌بردند‌و‌نشد‌که‌استقبالي‌

برگزار‌شود.
مرحوم ش��هيد دس��تغيب از جمله چهره هائي بودند 
كه در مجلس خبرگان به ش��دت در مقابل چهره هاي 
مخالف اصل ولايت فقيه ايس��تادگي كردند. حضور 
شهيد دستغيب چه در مجلس خبرگان و چه در شيراز 
چقدر در خنثي كردن مخالف خواني هائي كه نس��بت 

به ولايت فقيه وجود داشت، تاثير داشت؟
همان‌طللور‌کلله‌عرض‌کللردم‌لازمه‌دينش‌ايللن‌بود‌و‌
مي‌دانسللت‌حرفي‌کلله‌امام‌مي‌زند‌از‌طرف‌خداسللت‌

و‌هملله‌بايللد‌پيللروي‌کننللد.‌
عقيده‌شان‌اين‌بود‌که‌امام‌فاني‌
در‌خداسللت.‌و‌سر‌عقيده‌اش‌
مي‌ايسللتد.‌در‌مجلس‌خبرگان‌
نيز‌ايشان‌به‌شللدت‌مقاومت‌

کرد.
ش��هيد  آش��نايي  س��ابقه  از 
دس��تغيب و خ��ود ش��ما با 
حض��رت آي��ت الله خامنه اي 

خاطراتي را بيان كنيد.
حضللرت‌آيللت‌الله‌خامنلله‌اي‌
زماني‌که‌در‌مجلس‌اول‌بودند،‌
در‌ماجراي‌بني‌صدر‌به‌شيراز‌
آمدند.‌من‌در‌مدرسه‌حسيني‌
بقاء‌مللدرس‌بللودم.‌روزهاي‌
پنجشللنبه‌شهيد‌دسللتغيب‌به‌
آنجا‌مي‌آمدند‌و‌طلبه‌ها‌از‌سللاير‌مدارس‌هم‌مي‌آمدند‌
و‌آن‌بزرگوار‌درس‌اخاق‌داشللتند.‌يک‌روز‌پنجشنبه‌
ديدم‌که‌شللهيد‌دستغيب‌همراه‌آيت‌الله‌خامنه‌اي‌آمدند‌

و‌من‌در‌آنجا‌با‌ايشان‌آشنا‌شدم.
يک‌سللفري‌هم‌در‌دوره‌رياسللت‌جمهوري‌شان‌بود.‌
سللفر‌اخيرشان‌هم‌که‌سفر‌بسيار‌بابرکتي‌بود.‌من‌چند‌
سفر‌خدمت‌ايشان‌رسيده‌بودم‌و‌از‌ايشان‌درخواست‌
ر‌نمي‌شد.‌در‌ کرده‌بودم‌که‌به‌شلليراز‌هم‌بيايند‌که‌ميسّه
سللفر‌آخرم‌خدمت‌ايشان‌عرض‌کردم:‌»حرم‌حضرت‌
رضللا)ع(‌چنديللن‌و‌چند‌صحللن‌دارد،‌حرم‌حضرت‌
معصومه)س(‌خيابللان‌مقابلش‌به‌صحن‌اضافه‌شللده‌
است.‌اي‌کاش‌به‌شلليراز‌هم‌تشريف‌بياوريد.‌خيابان‌
مقابل‌حرم‌شللاهچراغ،‌يک‌عرب‌مغازه‌درست‌کرده‌و‌
راه‌را‌کاما‌به‌روي‌ما‌بسللته‌بود.‌روزي‌در‌اين‌مکان‌
با‌آقاي‌ايماني‌که‌هنوز‌امام‌جمعه‌شلليراز‌نشللده‌بود،‌‌
مشللغول‌صحبت‌بوديم.‌صبيه‌مان‌هم‌آنجا‌نشسته‌بود.‌
داشللتيم‌صحبت‌مي‌کرديم‌که‌صبيه‌مان‌مرا‌کشيد‌کنار‌
و‌گفت:‌»همين‌طور‌که‌صحبت‌مي‌کرديد،‌من‌يکمرتبه‌
بارگاه‌حضرت‌رضا)ع(‌را‌در‌اينجا‌ديدم.«‌خوشللحال‌
شدم‌که‌حضرت‌رضا)ع(‌توجه‌دارند.‌طولي‌نکشيد‌که‌
مقام‌معظم‌رهبري‌آمدند‌و‌مسئولين‌را‌توجيه‌کردند‌و‌

سفر‌بسيار‌با‌برکتي‌بود.
ش��اخصه هاي ادامه راه شهيد با توجه به ويژگي هائي 
كه از ايش��ان برش��مرديد، بر اس��اس چه رفتارهائي 

است؟
راه‌خدا‌مشخص‌است‌و‌کافي‌است‌که‌شخص‌بگويد‌
خدا‌و‌راه‌خدا‌را‌ادامه‌بدهد‌که‌اگر‌چنين‌شود،‌سعادت‌
دنيا‌و‌آخرت‌را‌در‌پي‌دارد.‌راه‌امام‌هم‌همين‌اسللت.‌

شللهيد‌دسللتغيب‌‌عمري‌در‌مجاهده‌بود‌و‌از‌نوجواني‌
همللواره‌در‌راز‌و‌نيللاز‌با‌خدا‌بود.‌اگر‌کسللي‌اينگونه‌
به‌طرف‌خللدا‌آمد،‌خدا‌هم‌کمکش‌مي‌کند.‌در‌دوران‌
شللاه‌همه‌عناصر‌در‌جهت‌محو‌آثار‌خداپرسللتي‌بود.‌
امام،‌شللهيد‌دسللتغيب‌و‌ديگران‌خون‌دل‌ها‌خوردند.‌
يک‌نمونه‌آن‌جشن‌هنر‌شيراز‌بود‌که‌تلويزيون‌و‌همه‌

رسانه‌ها‌آن‌افتضاحات‌را‌نشان‌مي‌دادند.
 از شهادت ايشان نكاتي را بيان كنيد.

ايشللان‌از‌سن‌18سالگي‌که‌بنده‌به‌ياد‌دارم‌متعبد‌بود،‌
مجاهد‌بود‌و‌شهادتي‌هم‌که‌خداوند‌نصيب‌ايشان‌کرد،‌
اجر‌زحماتش‌بود،‌ولو‌اينکه‌ضايعة‌بسيار‌بزرگي‌براي‌
انقللاب‌بود،‌لکن‌اجري‌بود‌که‌خداي‌تعالي‌در‌مقابل‌
يک‌عمر‌به‌ايشللان‌داد.‌بسيار‌مشتاق‌لقاء‌رب‌العالمين‌
بود.‌نمي‌دانم‌همان‌جمعه‌اي‌بود‌که‌ايشللان‌شهيد‌شد‌
يا‌قبل‌از‌آن‌بود‌که‌به‌منزل‌و‌خدمتشللان‌رفتم.‌دو‌نفر‌

از‌جبهلله‌آمده‌بودند.‌بعد‌کلله‌آن‌دو‌نفر‌رفتند،‌به‌من‌
گفتنللد:‌»نگاه‌کن‌که‌اين‌انقاب‌چه‌کرده.‌اينها‌به‌يک‌
قدم‌مي‌روند‌و‌به‌لقاء‌رب‌العالمين‌مي‌رسللند‌و‌ما‌يک‌
عمر‌اسللت‌که‌داريم‌خون‌دل‌مي‌خوريم‌و‌معلوم‌هم‌

نيست‌که‌عاقبت‌کارمان‌به‌کجا‌بکشد«.
پسللر‌برادر‌ديگرم‌آسلليد‌ابوالحسللن،‌در‌جبهه‌شهيد‌
شللده‌بود‌و‌ختمش‌در‌بيت‌العباس‌بود.‌ايشللان‌به‌من‌
فرمودنللد:‌»من‌الان‌نمي‌توانم‌بيايم.‌تو‌بلند‌شللو‌و‌برو‌
ختم‌پسر‌برادرم.«‌من‌بلند‌شدم‌و‌به‌مجلس‌ختم‌رفتم‌
و‌طولي‌نکشيد‌که‌ناگهان‌صداي‌مهيبي‌به‌گوش‌رسيد.‌
آمديم‌بيرون‌که‌ببينيم‌صدا‌از‌کجاسللت‌که‌خبر‌شديم‌

چه‌اتفاقي‌واقع‌شده‌است.
شللهيد‌عمري‌در‌راه‌خداپرسللتي‌بود‌خدا‌هم‌کمکش‌
کرد‌و‌اين‌را‌هم‌مي‌دانم‌اشخاصي‌که‌همراهش‌بودند،‌
همه‌منور‌شللده‌بودند‌به‌نللورش‌و‌راه‌حق‌و‌حقيقت‌
را‌طي‌مي‌کردند‌و‌بعضي‌هايشللان‌عندالله‌مقام‌هم‌پيدا‌

کرده‌بودند.

ش�هيد‌عم�ري‌در‌راه‌خداپرس�تي‌
ب�ود‌خدا‌ه�م‌كمكش‌ك�رد‌و‌اين‌را‌
هم‌مي‌دانم‌اش�خاصي‌كه‌همراهش‌
بودند،‌همه‌منور‌شده‌بودند‌به‌نورش‌
و‌راه‌حق‌و‌حقيقت‌را‌طي‌مي‌كردند‌
و‌بعضي‌هايشان‌عندالله‌مقام‌هم‌پيدا‌

كرده‌بودند.

1360. شيراز، ديدار  رهبر انقلاب با شهيد آيت الله دستغيب.

1359. قم، شهيد دستغيب در سمينار ائمه جمعه در كتابخانه مدرسه فيضيه قم.
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